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ضرورت نقد محافل و 
نشست های هنری

بســط گفت وگوهــا و مکالمات در 
هنر شــامل ایجاد تعاملات عمیق تر و 
معنادارتــر بین هنر، هنرمند و مخاطب 
اســت  و این روند گویا غیرقابل  اجتناب 
اســت. در همین راستا گویی این روز ها 
از  جمله اتفاقاتی که در فضای مجازی 
به طــور چشــمگیر قابل رؤیت اســت، 
فراخوان هــا و دعوت به نشســت های 
مختلــف  حوزه هــای  در  متمــادی 
فرهنگی-هنــری اســت. اگــر کارکرد 
این دســت گردهمایی ها را تلاشی برای 
برقراری دیالــوگ بدانیم، شــاید زمان 
مناسبی باشد؛ چرا که گویی بعد از کرونا 
بنا بر محدودشــدن فضاهای  و بعدتر، 
روشــنفکران  و  نوابغ  فرهنگی-هنری، 
حوزه هنر، یا از جامعه قهر کرده بودند  
یا لباس مهاجرت به تن داشته اند. بنا بر 
چنین دلایلی شاید اگر ناخواسته مدام 
در صفحــات مختلف حتی پادکســت 
عطش و میل به شنیده شدن  یا شنیدن 
دیگری وجــود دارد، گویــا از روزهای 

پر سکوت می آید.
حــال به طــور تخصصی تــر اگر به 
فضــای نقاشــی و حــوزه تجســمی 
کم دیالوگ تریــن  از  (کــه  بپردازیــم 
به  صورت  اســت)،  هنــری  حوزه های 
اســتعاری و به زبان خیلی ساده شــده  
و  محافــل  چنیــن  کــه  می بینیــم 
نشســت هایی مثــل یک زمیــن تنیس 
اســت و متریال دیالوگ  بین متکلمان 
نیز مثل توپ تنیــس از این خط به آن 
خط پرتــاب می شــود. و در نهایت هم 
عــده ای بیننده در محــل حضور دارند 
که با موجی از هیجــان، تنها به پرتاب 
توپ زل می زننــد و به وقت امتیازدهی 
به  هر یک از بازیکنان، فریادهای تشویق 
بلند خواهد شــد. تنها جایی که عده ای 
در  بردارند،  ممکن است لب به ســخن 
انتهــای بازی و زمانی اســت که همه 
گوش هایشــان از فریاد جیــغ و کف و 

هورا انباشت شده است.
لازم به ذکر است که میان هنرجوها 
یــا هنرمندان حــوزه تجســمی، اندک 
عزیزانــی آن اعتماد به نفــس کافی را 
برای برون گرایــی کلامی دارند؛ چرا که 
متأســفانه  بین متریــال و تکنیک های 
اجرایی همواره غرق بوده اند و آنچنان 
که باید و شاید هم استادان هنری آنان 
را تشویق به مطالعه متونی غیراز تاریخ 
هنر نکرده اند. بنابرایــن این الکن بودن 
هنرمندان حوزه تجسمی همواره برقرار 
بوده و هســت، لــذا به دلیل عدم تبادل 
همه جانبه کلامی، جریــان فکری هم 
اتفــاق نمی افتد و اذهــان همان رویه 

ماقبل خود را پیش می گیرند.
شــاید به همین دلیل اســت که اگر 
جمعه هــا  به گالری ها برای تماشــای 
افتتاحیــه آثــار هنری برویــد، حاصل 
دیداری، مشــاهده  گشــت و گذار  ایــن 
از  نسخه برداری شــده  نمونه هــای 
هنر پســامدرن غرب اســت یــا اصرار 
بیش از اندازه بــه نمایش هنر اگزوتیک 
شــرقی است  یا نمونه هایی از اتودهای 
ماهرانه ای اســت که شــاگردان خوب 
هنرســتان را تنها بازتولید کرده است. 
در هر حــال، گویا زبان تصویــری که از 
آن خود شــده است، بســیار کم اتفاق 
می افتد و این طور که از مشاهده تاریخی 
احــوال محافــل هنــری برمی آید، این 
عدم جوشش و غلیان تصویری، بیش از 
هر چیز به دلیــل عدم جریان و تعاملات 
مناســب و بــه روز افــکار هنرمنــدان 
اســت. اگر به عقب برگردیم و نگاهی 
جســت وجوگرایانه به تاریــخ غرب نیز 
داشته باشــیم، این امر کاملا بدیهی به 
نظــر می آید که همــواره خروجی یک 
هنرمنــد به عنوان یک مؤلــف، یا بهتر 
بگوییم به عنوان شــخصی که چیزی از 
جهان خود و جهان زیسته اش به دنیای 
بیــرون اضافه کرده باشــد، از مجموع 
تبادل آرا و اندیشه های بینامتنی است 
کــه در آن دوره اتفــاق می افتد و این 
امر در جامعه ما میســر نمی شود مگر 
با انطباق و تعامــل گروه های مختلف 
هنری. به عبارتی زیرشــاخه های ســایر 
حوزه های هنری می بایست در بستری 
مناسب به  روشــی بینامتنی با یکدیگر 
یک ســینرژی دیالوگ محور برقرار کنند 
تا زبــان تصویــر به شــکلی وفادارانه 
پیدا شــده و تــداوم خلق آثــار هنری 

اتفاق بیفتد.

روایت خاطره در آثار عبدی اسبقی
نقاش حافظه جمعی ایرانیان

در یک اثر نقاشــی، به غیر از رنگ، تکنیک، ترکیب بندی، نــوع قلم گذاری و...، 
آنچه به آن روح می بخشد، روایت پنهانی است که در خود نهفته دارد، همراه 
 با رابطه ای که میان وجود  کنونی نقاش، حافظه، خاطرات به همراه  رویدادها و فضای 
 گذشــته   او وجود دارد؛ عناصر خاطره انگیزی که در گذشــته تجربــه کرده؛ ابژه های  
تاریخی شــامل مکان ها، عکس ها، اشیا، کلمات، رنگ ها و سایر عناصری  که همواره 
احیا کننده حال  و هوای گذشــته  اوست و خواســته یا ناخواسته به واسطه خاطرات و 
هویت فردی خود آثاری می آفریند که با توجه به مؤلفه ها و عناصری که از گذشــته 
جمعی خــود دارند، در مخاطب نیز ایجاد هم حســی می کنــد و به  نوعی با روایت 
موضوعی مشــترک و از طریق حلقــه ارتباطات افراد با یکدیگر باعث شــکل گیری 
خاطرات جمعی می شــود؛ یــا بالعکس، تغییر، از بین رفتن یا فراموشــی این  عناصر 
موجب پیدایش نوعی حس  گم گشــتگی، بی ریشــگی و ازدست دادن بخش هایی  از 
زندگی می شود. عبدی اسبقی هنرمندی است که تلاش دارد با پایبندی به ریشه ها و 
بهره گیری از عناصر مهم در فرهنگ و هنر ایرانی آثاری بدیع خلق کند. به طور کلی در 
آثار عبدی اسبقی، نمادی از نوعی پوشش به وسیله کاغذ و روزنامه یا پارچه به چشم 
می خورد. کارهای او به گونه ای رمزآلود و همراه با خیال اســت و ایجادکننده نوعی 
تعلیق برای مخاطب است. در آثار او اهمیت به کارگیری عناصر ایرانی، هویت ملی و 
مقوله شاعرانگی به همراه سبک و سیاق خود نقش بسیاری دارد. در این  میان حافظه 
یکی  از حیاتی ترین قوای انســانی اســت کــه امکان بازشناســی را فراهم می کند و 
بدون برخــورداری  از آن شــناخت و ادراک، ناپایدار و بدون هرگونه ســاختاری باقی 
 خواهد ماند؛ در همین  راستا، خاطره نیز تداعی گر فضاها و تصاویری در حوزه ی  فردی 
و آنچه شخص در مواجهه  با امور به  خاطر می آورد، متنیت یافتن تداعی ها در حوزه 
 جمعی  و نشانه هایی  آشنا از بخش های  گذشته است که احساسی  نوستالژیک همراه 
 با خاطرات  نسلی پیشین و حس هویت  قومی شامل افسانه، خاطرات  مشترک، عناصر 
فرهنگی و پیوند با سرزمینی  تاریخی را در ذهن زنده می کند؛ استفاده  از این مؤلفه ها 
و عناصر در آثار عبدی اسبقی باعث شکل گیری روایت های  تصویری  از خاطراتی شده 
که در ذهن  مخاطب رخنه  کرده و باعث برانگیختن درك مشترک از عنصری  مشترک 
در فضای نقاشی شده و خاطره  جمعی را شکل  داده است؛ بنابراین روایت خاطره در 
آثار او در حکم واسطه ای برای وقوع رویداد در ثبت خاطرات  مشترک به کار گرفته شده 
است؛ همچنین بررسی و تجزیه و تحلیل آثار عبدی اسبقی نشان می دهد نوستالژی و 

غم  گذشته، دلتنگی ، پرسه  در خاطرات  کهن، حوادث، اتفاقات و خلسه خاطره گویی و 
روایــت در اثــر او به دردی  جمعی و جهان گیر تبدیل شــده که از منظر بســیاری از 
متفکران از جمله  پل  ریکور، متفکر فرانسوی معاصر قرن بیستم، این درد و خاطره با 
اینکه امری شــخصی اســت، اما نقاش با به  اشــتراک گذاری آن  خاطره با مخاطب 
به  واســطه اثر خود به آن مقامی  اجتماعی داده اســت؛ درنتیجه او هم زمان خاطره 
خود  را به  واســطه نشــانه  ها و مؤلفه های به کار برده  شده به  خاطره  مخاطب متصل  
کرده و موجب تبادلِ  خاطره ای  شــده که به شــکل گیری خاطرات  جمعی انجامیده 
اســت. افزون بر این، مفهوم هویت  ایرانی در معنای یکپارچگی سیاســی، طایفگی، 
دینی، زبانی و مکانی شــباهت    نزدیکی به مفهوم هویت  ملی در آثار اسبقی دارد که 
این هویت چندهزار ســاله را می توان به حس دلبستگی  به سرزمین، تاریخ، دولت و 
فرهنگ  ایران  تعبیر  کرد . به کارگیری روایت  خاطره در آثار عبدی اسبقی  مخاطب را  به 
ریشه ها، تاریخ، جامعه، هویت و نیز نقد اتفاقاتی ارجاع می دهد که به  وقوع  پیوسته 
یا درحال  وقوع است؛ با توجه  به اینکه مفهوم خاطره ، بخش  جداناشدنی  وجود  هر 
فرد است ، درنتیجه به  واسطه نماد و نشانه  در تمام ابعاد زندگی نیز قابل  رؤیت است 
و نشانی  از آن همیشه در اکنون باقی  است؛ به وسیله این  نشانه هاست که نقاش نیز 
می کوشد گذشته را در اکنون بازنمایی  کند و این  کار را از طریق روایت کردن آن انجام 
می دهد. با توجه  به اینکه ســوژه هریک از آثار اسبقی از دل زندگی روزمره  اش بیرون 
می آید، او همیشــه با نگاهی متفاوت مضامین  را روایت می کند، بر این اساس روایات 
 شخصی او گاهی به  شکل گیری خاطرات  جمعی می انجامد و چیزی را بیان می کند 

که درواقع از آنچه رخ  داده یا رخ خواهد داد فراتر می رود.

گالری

تجسمیتجسمی

برگزاری نمایشــگاه «بوفی که کور نبــود...» (گالری ثالث/ 
تیر ۱۴۰۳) و مرور آثار قلمی جــواد علیزاده (۱۳۳۱) از صادق 
هدایــت (۱۲۸۱-۱۳۳۰) و متأثر از کتــاب «بوف کور»، رجعتی 
دوباره به دوران بالندگی یکی از بزرگ ترین طراحان طنزاندیش 
معاصر ایرانی اســت. باز نمایشی  پس از چند دهه که بار دیگر 
نشــان داد این آثار نه تنها فراموش نشــدند و به محاق نرفتند، 
بلکه همچنان دنبال و جست وجو می شوند. آرزوی دور و درازی 
که علاقه مندان آثار علیزاده ســال ها منتظر دیــدار دوباره اش 

بودند.
در مرور تاریخ کارتون و کاریکاتور معاصر ایران، دهه های ۴۰ 
و ۵۰ جایگاه ویژه ای دارد. اهمیت این جایگاه نه صرفا به  واسطه 
تقابل و بروز کارتون و کاریکاتور ادیتوریال (مطبوعاتی) و جریان 
روشــنفکری، بلکه مقدمه ای برای ظهور نســل کارتونیســت 
تازه نفسی بود که به لحاظ فرم، تکنیک و سبک  کاری حرف های 
تازه ای برای عرضه داشــتند. در آن ســال ها، مجلاتی همچون 
«توفیق» و «کاریکاتور»، ضمن برگزاری مســابقات کاریکاتور در 
یافتن و آموزش این اســتعدادهای جوان و نخبه نقش بسزایی 
داشتند. اغراق نیســت اگر بگوییم بازماندگان آن نسل طلایی، 
زیر فشــارهای ســنگین اقتصادی و تسویه حساب های سیاسی 
دهه ۶۰، یک تنه بــا تکیه بر دانش، نبوغ فردی و پشتکارشــان 
بار تولید  محتوای طنز ترســیمی برای طبقه عامه را کشــیدند 
و عملا بدل به ســتاره های پرفروغ امروز کارتون ایران شــدند. 
کارتونیســت هایی که در برابر تنوع جریان جهانی کاریکاتور، با 
تکیه بر هاشــور، رنگ گذاری، بافتدار کردن طراحی شــان و... به 
مکتب کارتون نوین ایرانی معتقــد بودند  و تلاش می کردند از 
تمام مؤلفه های ایرانی در آثار با شــرح و بدون  شرح شان بهره 
گیرند. هنرمندانی که در عین شایستگی در کسب برترین رتبه ها 
در معتبرترین جشــنواره های جهانی کارتون و کاریکاتور، کمتر 
در  برابر دوربین ها و رســانه ها ظاهر شــدند و می شوند تا قصد 
خودســتایی و نمایش داشته باشــند و اغلب امروز ایشان را از 
روی امضا  یا ســبک کاری در آثارشــان می شناسیم و نه سیما 
و چهره شــان. بزرگانی همچون جواد علیزاده از سرآمدان این 
جریان به شــمار می رود که همچنان به اتکای اندیشه پویایش 
به خلق کارتون می پردازد. علیزاده در نیم  قرن فعالیت مستمر 
هنری در فضای کارتون و کاریکاتور ادیتوریال، نامی آشــنا برای 
مخاطبان اســت. از او نزد منتقدان تجســمی، به کارتونیستی 
چندوجهــی و مؤلف نــام برده می شــود. در طــول دهه ها، 
نگاهش به کارتــون و کاریکاتور هرگز ابزاری نبــوده و فارغ از 
سیاســت زدگی های رایج و روزمره، بــه کارکردهای فرهنگی و 
علمــی کاریکاتور و کارتون توجه عمیق تری دارد. شــاید کمتر 
طراح/کارتونیستی به  خوبی او توانسته باشد گذار سیال کارتون 
و کاریکاتور مستقل مطبوعاتی را از سال های پیش از دهه ۶۰ تا 
سال های پیش روی حاضر پیوند دهد. در روزگاری که بیشترین 
توجه کارتونیست های ایرانی به موضوعات سیاسی و اجتماعی 
روز معطوف و خلاصه شــده است، علیزاده بیش از سایرین به 
سوژه های فلسفی و شبه فلسفی علاقه مند است و از این دریچه 
به نقد منصفانه وضعیت جامعه می پردازد. تماشــای آثارش 
فراتر از لبخندهای نخســتین و اغراق های مرســوم، ســؤالات 

پرشماری را به ذهن متبادر می کند.
شــوخ طبعی های سوررئالیســتی و جناس هــای تصویری 
نظیر به نظیری که او در کارتون هایش با آثار رنه ماگریت داشته 
و دارد، طنــز ترســیمی چهاربُعدی با نیم نگاهــی طنزآمیز به 
تئوری نســبیت عام انیشتین، مســابقه درک کاریکاتور بر مبنای 
تحلیل و برداشــت مفهومی آثار و طنــز و ترجمه (با نگاهی 
به کتاب کمیک اســتریپ گربه فیلیــپ گولوک) در مجله فقید 
«طنز و کاریکاتور»، طرح پرســش های شبه فلســفی/ چت روم 
طنزی فیزیکی (نظیر چرا توپ گرد است؟) و... از جمله مواردی 
است که به خوبی نشان می دهد جهت گیری فکری او همواره 
نمایــش معمــول کارتــون و کاریکاتور روز نیســت و دغدغه 
شــخصی وی در پی معنی شناسی از هســتی و زندگی بشری 
اســت. به  موازات همین علاقه مندی، کاریکاتورهای سینمایی، 
موســیقیایی و خصوصا فوتبالی و ورزشــی علیزاده نیز حجم 

قابل تأملی از مجموعه آثارش را شــامل می شود که طرفداران 
نسل  به نســل بسیاری دارد و امروزه هر کدام به وضوح تبدیل به 

نوستالژی شده است.
در حوزه های جدی تر اندیشــه، ادبیات و علوم  انسانی، قلم 
علیزاده در کشــیدن طرح های طنزاندیشــانه از روشــنفکران 
جامعــه خودنمایــی منحصربه فردتری دارد. آثــاری که وی 
با موضــوع صــادق هدایت و محوریــت کتاب «بــوف  کور» 
نخستین بار در اواسط دهه ۵۰ خلق کرده ، از جمله بهترین آثاری 
است که می توانست در رثای عشق و دلالت ها بر ظهور انسان 
خودآگاه و طرح مســئله «سرنوشت بشری» به تصویر کشیده 
باشــد. انتخاب جغدها، این مظهر یأس و ویرانی در میان توده 
عوام و ســمبل «بوف کور» توســط او قابل تأمل است. از خلال 
تماشای آثار، طراح بارها این پرسش را در ذهن مخاطب تداعی 
می کند که چرا هدایت این مظهر عوامانه شــومی و ویرانی را 
این قدر دوست می داشت؟ و همه جا عاشقانه آن  را به هزارتوی 
فکــرش راه می داد؟ و چرا باید در بازنمایی از ســیمای واقعی 
هدایــت، بوف ها همنشــین بالاترین نقطه ســرش (مغز) قرار 

بگیرند؟!
هدایت که خود از قهرمانان جریان ادبی ایران است، چه با 
زندگی و چه با مرگ نابهنگامش بر مســیر روشنفکری و ادیبان 
پس از خود تأثیرات زیادی داشــت. سرگذشت و زندگی صادق 
هدایــت اگر نه بیش از آثارش، هم قــدر آن خواندنی، دیدنی و 
دانستی است. در موردش چه می توان گفت که پیش تر نگفته 
باشند؟ گفتنی ها را بارها گفته اند، سرگذشتش را همه می دانیم، 
آثــارش را خوانده ایم، تنهایی اش را لمــس کرده ایم و همواره 
ســایه مرگ را دربرابر و کنارش دیده ایم، امــا با این همه، هنوز 
ناگفته ها بیش از گفته هاست. زندگی و زمانه او اگر نه بیش از 
آثارش، همان قدر بی همتا، تلخ، نافذ و کنجکاوی برانگیز است؛ 
چنان که علیزاده خود به آن معترف است: «در جوانی به دلیل 
قلم و سرنوشــت تلخ هدایت، شــیفته آثارش بــودم. تلخی 
خاصی که برخلاف نظر عوام باعث افسردگی نمی شد و اتفاقا 

به نوعی باعث آرامش مخاطبان بود».
از هدایت تحت عنوان نویســنده ای نوگــرا برآمده از زمانه 
خویش یاد می کنند؛ روشنفکری حاصل از فرهنگ شرق و غرب، 
متفکری حاصل از اندیشــه خیام و کافکا، پوینده ای حاصل از 
مبارزه در میانه اســتبداد و آزادی و موجودی حاصل از تمامی 
تضادهای معنــوی و مادی که جانــش را در پیله درونی اش 
می فشــرد و او را عاصی می کرد. همین دیدگاه از او ا ســت که 
سبب شــده اغلب تصویر هدایت را در قابی ســیاه از ابهام ها، 
انتقادهــا و کج فهمی ها و ســرانجام در قابی از جنس مرگ بر 
طاقچه ادبیات ایران بنشــانیم و این خود بیننده را وا می دارد تا 
به شــتاب از برابر آن بگذرد. خودش (هدایت) معتقد بود «اگر 
حالا تصمیم گرفتم که بنویسم، فقط برای این است که خودم 

را به سایه ام معرفی کنم».

ردپای همین نگاه طنزاندیشــانه مبتنی بر فرهنگ  عامه را در 
طرح های علیزاده از دریچه داستان «بوف کور» می بینیم. نمایش 
هدایتی که در شبی مهتابی سیگار می گیراند و به سایه بی سرش 
خیره اســت. هدایتی که با ســه قطره خون می گرید، یا از بینایی 
بوفی که کور است در تاریکی اتاق به خلق نویسندگی می پردازد 
و چنین می زید. برای هدایت مظهر شومی عوام، مظهر روشنایی 
و هشــیاری بود. او می دانست آنچه را که دیگران نمی پذیرفتند. 
هدایتی کــه از میان ده ها جغــد محصور، تصویــرش بر دل ما 
می نشــیند و با آنها عکس یادگاری می گیــرد. علیزاده، زن اثیری 
(فرشــته) را با بهترین شــمایل نظیر چشمانی درشت و سیاه که 
ســرزنش کننده و جذاب اند، پیشــانی بلند، گونه های برجســته، 
چشم های مورب ترکمنی، ابروهای باریک به هم پیوسته و گیسوی 
کمند، همان طور تجســم می کند که دلخواه فکر خواننده «بوف  
کور» است و در دستانش گلدان راغه ای را با طرح هدایت تصویر 

می کند تا از پیرنگ داستان اصلی آشنایی زدایی کند.
علیزاده بــا بزرگ نمایــی از جغدها و تکرار حضورشــان در 
کنار هدایت، مخالفتش را در شــوم انگاری افسانه ای بوف ها در 
دیدگاه عوامانه جامعه ابــراز می کند. در واقع ماجرا به همین جا 
ختم نمی شود و با بوف هایی که در دگردیسی شمایل هدایت وار 
یافته انــد و حتی پس از مــرگ او در انزوای متوفی ســوگوارش 
هستند، روبه رو می کند. جغدها، دوستان هدایت تصویر می شوند 
و مظهر راســتین و واقعــی زندگی از نظر طراح  هســتند. گویی 
طراح در پس حضور مأنوس وار جغدها و هدایت می کوشیده از 
تفکر هدایتی که همچون جغد شوم و ترسناک پنداشته می شد، 
بیشترازپیش فاصله بگیرد و همین دقت در جزئیات طراحی های 
هاشــوروار و ایده یابی از داســتان به قلم علیزاده درســت همان 
چیزی اســت که هدایت را از دریچه ای نو بار دیگر پیش چشم ها 

یکتا و یگانه می کند.
پرتره نگاری از چهره هدایت بــا کلاهی با نماد بوف (جغد)، 
بیانی نمادین از فلسفه روشنفکری در معاصریت و آرمان هایش 
دهه ها پس از مرگش به شــمار مــی رود که حالا کم وبیش بدل 
به بهترین آیکون تصویری از آن نویســنده فقید در اذهان به قلم 
علیزاده اســت. البته مهارت طراح در برخی آثار شــمایل مآبانه 
گاهــی به گرافیک هم پهلــو می زند و به کمــک آنالیز عینک و 
ســیبیل و حتی فرم موی هدایت، دست به طراحی خلاقانه از او 
می زند و چنان اســتادانه از این قواعد در بافت ســاختاری اثرش 
اســتفاده می کند که حذف بخشی از آن، از  جمله امضای طراح، 
بیننده را سردرگم نمی کند. این ســبک به ظاهر ساده اما ویژه ای 
که علیزاده با گرافیک خاصش از دهه ها پیش تاکنون در کشیدن 
پرتره های طنزاندیشانه اش دنبال می کند، از منظر  دید ناظر طراح 
همواره تأمل برانگیز اســت و توانســته تأثیرات حســی و ادراکی 
ســوژه های مورد نظر را نزد مخاطبانــش دوچندان کند. هرچند 
قریب به ۷۰ ســال از مرگ هدایت می گــذرد، اما بوفی که ظاهرا 
کور هم بود، پروازی ســیمرغ وار را به دور دنیا آغاز کرد. از خلال 
سال ها، «بوف  کور» به ده ها زبان ترجمه و منتشر شد و همچنان 
می شــود و این چنین نامیرایی خود را نشان می دهد. پس چندان 
بعید نبود و نیست تا مجموعه طرح های طنزاندیشانه رخ به رخ 
علیزاده از صادق هدایت و «بوف کور»  که پیش تر برای نخستین بار 
در نمایشــگاه انفرادی هنرمند (نگارخانه تالار نقش/ ۱۳۵۷) و 
ســپس در قالب کتابی به نام «تصویر هدایت» (نشر عطایی) در 
مهرماه همان سال منتشر شده بود و هنوز هم به خوبی نمایانگر 
صراحت قلم جــواد علیزاده از جوانی اش تا به امروز اســت، بار 
دیگــر روی دیوار گالری به نظاره بنشــیند و قطعا اگر علیزاده به 
این دیدگاه باور و اعتقاد نداشــت، اکنون شاهد دوباره برپایی این 
آثار نبودیم. خوشــبختانه در کنار این نمایشگاه، کتاب/کاتالوگی 
(به اهتمام کیوریتورش، هادی حیدری) از گزیده این آثار منتشــر 
شده اســت که برای علاقه مندان  در دســترس مطالعه و تماشا 
خواهد بود. قطع به یقین، برگزاری چنین رویدادی  می تواند الگوی 
مناسبی از روند تجلیل دستاوردهای بزرگان عرصه های هنرهای 
تجســمی، بالاخص بزرگان جریان کارتون و کاریکاتور باشد  و به 
قول خود جواد علیزاده، خوش بین باشیم که «هنوز هم داستان 

خط خطی ها ادامه دارد...».
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